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 بهارانه

 
 اسماعيل وفا يغمايي

 خاك روئيد و دريغ است كه در سينه ما
 ندمد سبزه و سوسن نشود نافه گشا

ديده بگشاي و نظر كن كه زده خيمه به 
 خاك

 بعد هذيان زمستان به بهاران رؤيا
 ميرود مي شكفد ميگذرد مي سوزد

 تپد اندر هر جا شكند مي دمد مي مي
 ليرود گل ابر شقايق به نسيمي كو

 سبزه خواب از نظر خاك به ساحل دريا
 آسمان گنج فشان گشته زمين گنج ستان

خندد اين چون چكد از ديده آن اشك 
 وفا

 چو دو عاشق كه بگريند و بخندند به هم
 چهره بر چهره پس از طي شدن هجران ها

 نوبهارست كنون ساقي وزآن باده سبز
 هر كسي را به فرا خور بفشاند مينا

 ه بر افروخته رخ سرو چنانلاله زآن باد
 مست گشته ست كه سر را نشناسد از پا

 پيچك خشك ز پر چين غبار آلوده
 شعله گيسوي پر چين و شكن كرده رها

 نيز»مركب خوان « مرغك كوچك گمنام
 *»روح افزا« و» هدي«و » صفير«و به » نوا«به 

 ز سر شاخه به قوس و قزح نغمه خويش
 د ما راغرقه در مستي خود بانگ بر آر

 خيز و دستي به در آور بستان مينائي
 از بهاران و بپا خيز و در افكن غوغا

 كمتر از خاك نئي بشكف و از خويش برآ
 همچو گل از گل خود در نفس باد صبا
 به دل من دو كبوتر به نواي بم و زير
 ميسرايند در آواز خوش خويش مرا

 صبح عيد است و به شكرانه بانوي بهار
  با مقدم خود خانه ماكه بياراسته

 جاي آن است كه دستي به در آري از دل
 تا سرا پرده آن دوست به نواي دعا

 گر چه اي دوست بر اين دل به زمستان توفيد
 زغم هجر ز شش گوشه مرا باد بلا

 عشق بود قبله و باز) وفا(شادم از آنكه 
 دل خونين به ره خلق بود قبله نما

 ــــــــــــــــــــــ
 هائي از موسيقي ايرانيگوشه 

 
 

 دوباره پر گل شوند پهنه گلزارها
 

 اسماعيل وفا يغمايي
 دوباره پر گل شوند پهنه گلزارها
 بهار خواهد گذشت از سر ديوارها

 قوس و قزح پل زند از آسمان بر زمين
 به طبل صحرا چكد پنجه رگبارها

 مدار غم اي نگار ميشكند اين سكوت

 هابه بانگ تنبورها زنغمه تار
 با به هر شهر و ده يلان ز ره مي رسند

 نشسته بر روي شان غبار پيكارها
 باز در اين سر زمين  به هر گذر مادران

 نار به مجمر كنند سپند بر نارها

 باز به رخساره دختركان بشكفد
 به خنده ياقوت سرخ در مه اسرارها

 بپا شود اي رفيق جشن بزرگ حريق
 در آتش خرقه ها زدود دستارها

 نعره پير مغان بر شود از هر كران
 كه اي همه مست ها اي همه هشيارها

 هلهله زن صف به صف جام به لب گل به كف
 رقص كنان رو سوي مزار سردارها

 تا كه گل افشان كنيم مزار آن سروها
 كه قد نكردند خم زسطوت خارها
 بهار خواهد رسيد بهار خواهد وزيد

  رارهاتو اين مژده را بخوان به تك) وفا(
 
 
 

خوابم به گل نشست و بهار آمدم به 
 خواب

 
 اسماعيل وفا يغمايي

 خوابم به گل نشست و بهار آمدم به خواب
 با جامه اي ز شبنم و لبخند و آفتاب

 با چهره اي ز برگ گل و بوي خوب خاك
 با ديده اي ز نرگس و اشكي در آن گلاب
 در آن گلاب و اشك چه ديدم چو در چكيد
 از چشم او به ديده ي من در عميق خواب

 محرم نمانده هيچكس اي يار ورنه آه
 مي گفتم آنچه بود در آن اشك در حجاب

 با من بهار گفت نگه كن چه بوده اي
 گه باد و گاه آتش وگه خاك و گاه آب

 گه پرتو ستاره گمنام دور دست
 تابيده از عميق شبي تاكجا سراب
  نانچرخان ميان ساقه گندم چو خون
 حيران ميان شاخه انگور تا شراب

 غلغل كنان زرطل طبيعت به جام خاك
 از شيب نا گشوده اسرار تا شباب

 وآنگه دوباره شيب و از آن شيب در نشيب
 گم گشته در تلاطم عالم يكي حباب
 تا باز آن حباب كجا رخ عيان كند

 ناداده است هيچكس اين راز را جواب

 دور چرخهركس فسانه اي به لب آورد و 
 آن را فرو كشيد و نهان كرد با شتاب

 برخيز اي جرقه فاني كه از ازل
 تا بيكرانه يكسره راز است ناب ناب

 عيد است و چار عنصر هستي زشش جهت
 بنگر چگونه يكسره آمد در انقلاب

 به رقص است و زلف بيد گل در چمن دوباره
 در دست باد صبح در آمد به پيچ و تاب

 ل و جامي و مست شودستي بر آر چون گ
 »زآن پيشتر كه عالم فاني شود خراب«

 سهمي زهستي از تو و با توست باز كن
 كه بهار است و آفتاب ) وفا( چشمان خود

 
 
 
 

 به ياد ببرهاي عاشق ديلمان
 اي                                                 ارش

 نقل از وبلاگ سياهكل
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۱ 
 اهکليس
  جنگل خموش يا

 اهتي سيه هايپنهان به سا
 راز جوانه ها

  راز دار زخم خوردهيا
 اهکليس

 در زمزمه شبانه
 يکنيبه لب چه تکرار م

 که تا صبح دم
 دي گريباران م

۲ 
 تي جنگليدر جاده ها
 مي داري قدم بر م
 تي جنگليدر کلبه ها
 مي کني اتراق م

 مي خوانيش مي تو را به باور خو
  گميتو را خاطره ا

 ميني بيخ نمي در تار
 م يني بي م

  پاها  يهنوز جا
 هنوز رد غمها

  استياه زخم باقي سيهنوز جا
 اهکليس

 يسبز پوش جنگل
 به فردا بگو

 باران
  را بارور خواهد کرديکودکان تساو
 به نان بگو

  تو راي دستانيروز
  کردم خواهدي تقسيبه تساو

 


